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سهم یک درصدی
جان بازنشستگان  نوش 

شرق: هفته گذشته موضوع ترمیم 
حقوق بازنشســتگان و همسان ســازی 
آن، روی خــط خبــر بــود و هرکدام از 
رســانه ها احتمــالا بــه ایــن دلیل که 
از کار فروبســته  می خواســتند گره ای 
بازنشســتگان بــاز کننــد، دربــاره این 
موضــوع مطالبــی روی خروجی خود 
قرار دادنــد. از آن جملــه در روزنامه 
شرق نیز خواســته بازنشستگان درباره 
ترمیــم حقــوق و همسان ســازی آن 
موردتوجــه قرار گرفت. حــالا اما خبر 
آمده کــه رئیس ســازمان برنامه، آب 
پاکی را روی دست بازنشستگان ریخته 
و با آوردن ایــن دلیل که برنامه هفتم، 
همه چیز را مشخص کرده است، نهال 
نومیدی را در زمیــن آینده ای که پیش  
از این هــم چندان برای بازنشســتگان 
روشــن نبود، کاشته اســت. آن طورکه 
رئیس سازمان برنامه گفته است، بعد 
از این همه بحث و بررسی در رسانه ها، 
کاشف به  عمل  آمده که فقط «افزایش 
یک درصد بر مالیات بــر ارزش افزوده 
صــرف متناسب ســازی بازنشســتگان 

صندوق های دولتی می شود».
پیش تر رئیس کانون عالی کارمندان 
تأمیــن  قانــون  مشــمول  بازنشســته 
اجتماعی خطاب به مجلس گفته بود: 
در صورت ترمیم حقوق بازنشســتگان 
بــار ضریب عــددی یکســان و برابر با 
درصد افزایــش نرخ تورم هرســاله و 
عدم تقســیم بندی بازنشســتگان به دو 
گروه و عدم تبعیض علیه بازنشستگان 
بیمه پرداز در ســطوح دیگــر نیازی به 

متناسب سازی نبود.
پیشنهاد  ســلطانی کیا،  عباســعلی 
اصلاحی جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ 
لایحه برنامه هفتم توسعه را داده بود، 
به این دلیل که برخلاف ماده ۷۷ قانون 
تأمین اجتماعی است و حقوق قانونی و 
مکتسبه هر فرد بازنشسته مجددا و به 

میزان ۱۰ درصد بیشتر کاهش می یابد.
با تمام این احوال، رئیس ســازمان 
برنامه وبودجــه کشــور گفتــه اســت: 
حقــوق  همسان ســازی  موضــوع  در 
بازنشســتگان حکمی قانونی در برنامه 
هفتــم داریــم کــه طی ســه ســال با 
همسان ســازی  خودشــان  هم رتبگان 
می شــوند، به صورتی که حقوقشان با 
هم تراز شــاغل در رتبه خودشــان برابر 

شود.
داوود منظــور بــا اعــلام مطلــب 
قانــون  در  همچنیــن  افــزود:  فــوق 
بودجه امســال هم اشــاره شده است 
و درمورد بخش هــای دولتی تصویب 
کردیــم که منابــع پایداری بــرای این 
موضوع تأمین شــود. بر همین اساس 
افزایــش یــک درصد بــر مالیــات بر 
متناسب ســازی  صرف  ارزش افــزوده 
دولتــی  صندوق هــای  بازنشســتگان 
می شــود. با توجه به اینکــه تصویب 
مرحله دوم در اردیبهشــت انجام شد 
هم اکنــون به دســتگاه ها اعلام کردیم 
تا متناسب ســازی ها به  صورت جداول 
تهیه شــود؛ بنابراین در ادامه آن اعلام 
دســتورالعمل ها نیز در دســت تدوین 
بــوده و احکام هم در دســت اصلاح 
است و بعد از اصلاحات صورت گرفته 

قطعا معوقات نیز پرداخت می شود.
ســوی  از  هرچنــد  ســخنان  ایــن 
رئیس ســازمان برنامه منتشر شده اما 
بازنشســتگان هنــوز دربــاره آن حرف 
دارنــد. از این رو، آقــای مروتی، یکی از 
بازنشســتگان، با انتقاد از این اظهارات 
گفته است: آیا قرار است متناسب سازی 
حقوق بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی 
باز هــم ماه ها بــه تعویق بیفتــد؟ آیا 
قــرار اســت منتظــر بمانیم تــا پایان 
ســال که دولت بخشــی از بدهی خود 
بــه تأمین اجتماعــی را بپــردازد، بعد 
معوقه ها پرداخت شود؟ اگر قرار است 
همسان سازی اجرا شود باید برای همه 
بازنشستگان کشــور بدون استثنا انجام 
شود نه اینکه بازنشستگان به دو یا چند 

گروه تقسیم شوند.
او در ادامــه به ایلنــا گفت: حقوق 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی عموما 
زیر خط فقر اســت و این بازنشســتگان 
بیش از سایر گروه ها به ترمیم حقوق و 
اجرای همسان ســازی نیاز دارند. انتظار 
داریم تأمین اجتماعــی و دولت در این 
زمینه پاسخ گو باشــند و اعلام کنند که 
چه زمانی و بر اساس چه فرمولی قرار 
است متناسب سازی حقوق بازنشستگان 

کارگری کشور اجرا شود.

آموزش اجباری بی کاران 
رفع معضل یا معضل

شــرق: کار تعریفی دارد و البته بی  کاری هــم! اما یحتمل این دعوا در 
ذهن بســیاری هنــوز  مانده کــه در بحبوحه آمارگیری و سرشــماری 
دوره هــای پیش، وقتی قرار بود آمار بی  کاری اســتخراج شــود، آمارها بر این 
تعلق می گرفت که آیا پاســخ دهنده در هفته قبل از آمارگیری، یک ساعت کار 
کرده اســت یا خیــر؟ اگر جواب مثبت بــود، او جزء نیروهــای فعال جامعه 
محاسبه می شــد. وقتی هم که برخی از کارشناسان لب به اعتراض گشودند 
که این چه وضع آمارگیری است، پاسخ این بود که «این تعریف از کار، مطابق 

تعاریف جهانی است»!
حالا اما هر  کجا می نشــینیم، آمارهایی از کاهش بی  کاری شنیده می شود که 
هر کدام هم مســتند به اعداد و ارقام یکی از مراکز رسمی آماری کشور است 
و معلوم نیســت آیا مراکز رسمی آماری مانده مرکز آمار یا بانک مرکزی، هنوز 
هــم منطبق بر این تعاریف از کار و بی  کاری، اعداد و ارقام را اعلام می کنند یا 
خیر؟ هر چه هســت، پیاده روی در ســطح جامعه، احساسی متفاوت با اعداد 
و ارقام رســمی در مخاطب ایجاد می  کند. احساســی که وقتی پای صحبت 
مقرری بگیــران بیمه بی  کاری می نشــینید، نوعی تشــکیک دربــاره عددهای 
اعلامی به وجــود می آورد. تأکید مقرری بگیران بیمه بی  کاری این اســت که 

بیش از هر چیز، به «کار شایسته» نیاز دارند.

آموزش برای بی  کاران
بی  کاری که مقرری بیمه بی  کاری می گیرد، دســت کم باید شــش ماه سابقه 
بیمه داشــته باشــد و مطابق آمار بســیار بعید اســت که بیمه  بــی  کاری با 
ســابقه ای این چنین پایین، برقرار شود.  آن  سوی ماجرا هم برای کسانی است 
که حداکثر ۵۰ ماه سابقه بیمه دارند. افرادی را که  به طور معمول در فهرست 
مقرری بگیران بیمه بی  کاری می بینید،  ســوابق بــالای کاری نیز دارند. این به 
آن که معناســت کســی که امروز دارد بیمه بی  کاری دریافت می کند، کاری و 
مهارتی داشته اســت (حتی اگرمهارتش در چارچوب آبدارخانه بوده باشد). 
امــا آن طورکه در اخبار آمــده، حالا این جامعه از بی  کاران که ســوابقی هم 
داشــته اند باید آموزش هایی ببینند!  این آموزش هــا در اصل محدودیت ها و 

موانعی است که برای مقرری بگیری مشکلاتی را به وجود آورده است.
یکــی، دو هفته پیــش بود، به گمــان در روزهای واپســین ماه گذشــته که 
علی حســین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در یک گفت وگوی رســانه ای درباره بخشی از اصلاحات اعمال شده در قانون 
بیمه بی  کاری که به «آموزش های اجباری مقرری بگیران بدون توجه به سطح 
ســابقه، تخصص و توانمندی آنها» اشاره کرد و گفت: «درباره بحث بازگشت 
بــه کار، تفاهم نامه ای ســه جانبه را با تأمین اجتماعی، وزارت کار و ســازمان 
آمــوزش فنی و حرفه ای امضا کرده ایم که طبق آن کســانی که مقرری بیمه 
بی  کاری مشــمول آنها می شود، حتما باید بعد از شــش ماه با فراخوان های 
انجام شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان فنی  و حرفه ای، آموزش 
ببینند. اگر آنها نتوانند در همان محل قبلی مشــغول به کار شــوند یا برگشت 
به کارشــان با مهارت قبلی خودشان نســبتی ندارد، آموزش فنی  و حرفه ای 

برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند».
حالا نیز  ایلنا  در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است: در اسفند سال 
گذشته، تفاهم نامه ای میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای 
کشــور منعقد شد که «ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس این 
تفاهم نامه متعهد شــده اســت ضمن اجرای دوره های آموزشی متناسب با 
نیازهای بازار کار هر منطقه و تقاضای کارفرمایان، فهرست مقرری بگیرانی را 
که از ثبت نام و شــرکت در دوره های آموزشی امتناع می کنند یا این دوره ها را 
ترک می کنند، در پایان هر ماه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 

تأمین اجتماعی ارسال کند».
اســتناد مســئولان امر در اعمال این تغییرات به بند «ب» ماده ۸ قانون بیمه 
بی  کاری مصوب سال ۱۳۶۹ است که تأکید کرده مقرری بیمه بی  کاری افرادی 
که بدون عذر موجه از شــرکت در دوره های کارآموزی خودداری کنند، قطع 

خواهد شد.
اجرای این بند از قانون بعد از ســی و چند سال فترت و در شرایطی که زندگی 
هیچ کارگر بی  کار شده ای با مقرری بی  کاری نمی چرخد و مسلم است که هیچ 
کارگــری علاقه ندارد زمان مقرری بگیری اش طولانی شــود، با انتقاد کارگران 
و فعالان کارگری مواجه شــده اســت؛ سؤال این اســت  آیا کارگرانی که بعد 
از ســال ها کار تخصصی بی  کار شــده اند، نیاز به مهــارت و بازآموزی دارند؟ 
آیــا کارگران تعدیلی به دلیل ناتوانی و کمبود تخصص بی  کار شــده اند؟ چه 
تضمینی در کار هست که کارگران بعد از مهارت آموزی، شغل شایسته با مزد 

مکفی به دست بیاورند؟!

آموزش برای آموزگار
برای صحبت درباره چند و چون این موضوع، سراغ دو متقاضی بیمه بی  کاری 
رفتیم. اولی خبرنگاری  اســت که ناخواسته در معرض تعدیل قرار گرفته ؛ او 
می گوید: من ســال ها ســابقه کار دارم و حاصل کارم مشــخص است. واقعا 
چه آموزشــی می خواهند بــرای من فراهم کنند؟! به جــای اینکه برای عقد 
تفاهم نامه بودجه صرف کنند، از مشــاغل موجود حمایــت کنند؛ چون بازار 
کار به شدت شــکننده است و مهارت آموزی هیچ مشکلی از این بازار بی ثبات 

حل نمی کند.
به گفته او، باید مهارت آموزی اختیاری باشــد تا کارگری که احســاس می کند 
نیاز به یادگیری مهــارت و تخصص دارد، به دلخواه خود در دوره های فنی و 
حرفه ای شــرکت کند؛ نه اینکه برای کارگران باسابقه که معمولا در کار خود 
اســتاد هستند، از بالا نســخه بپیچند و تعیین تکلیف کنند. در دوران بی  کاری 
که پرداخت هزینه های زندگی و کرایه خانه دشــوار است، اجبار به شرکت در 
دوره هایی که در مشاغل تخصصی به کار نمی آید، یک دغدغه و رنج مضاعف 

است که بر مقرری بگیران تحمیل می شود.
«رنج بی  کاری یک طرف و دغدغه شــرکت در دوره های فنی و حرفه ای  طرف 
دیگر؛ به راســتی ما را در منگنه قرار می دهند... »؛ یک کارگر بخش فروش در 
یکی از برندهای لباس تهران که ماه گذشــته ناخواســته بی  کار شده، با بیان 
این جمله، دوره های مهارت آموزی را بار اضافی بر دوش کارگران بی  کار شده  
می داند و می گوید: من حدود ۱۰ ســال در کار فروش ســابقه دارم و زیر و بم 
ایــن کار را به خوبی بلدم؛ چه مهارتــی می خواهند به من بیاموزند که بتواند 

به دردم بخورد؟!
او هم معتقد اســت  هــدف از اجباری کردن دوره هــای مهارت آموزی فنی و 
حرفه ای، ســنگ قلاب کردن کارگران و معطل کردن آنهاســت؛ می خواهند به 
بهانــه اینکه در دوره های اجباری شــرکت نکرده اید یا مثــل یک دانش آموز 
دبیرســتانی چند جلســه غیبــت داشــته اید، بی  کارشــدگان را از فهرســت 
مقرری بگیری خط بزنند تا هزینه هایشــان کم شــود و بتوانند ادعا کنند همه 

چیز خوب است.
حــالا باید پرســید چند درصد کارگران و تشــکل های کارگــری از این دوره های 
اجباری مهارت آموزی رضایت دارند؟ آیا می شــود قوانیــن معطوف به آینده و 
زندگی یک جمعیت چندین میلیون نفری را بدون نظرخواهی از آنها  تغییر داد؟ 
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حکایــت اقتصاد در این مرز و بوم، حکایتی از قدیم اســت که هنوز هم 
معلوم نیســت از کدام گذر، عبور کرده و از کدام بــرز بالا رفته و بر این بوم 
به این ســان نشسته اســت اما هر چه که هســت امروز این موضوع برای 
بسیاری از اهالی اقتصاد روشن است که دعوایی ریشه دار بین اهالی تولید و 

تجارتش درگرفته و هنوز که هنوز است، این نزاع وجود دارد.
روزی بیــن ملک التجارهای این مــرز و بــوم و صنیع الدوله ها این دعوا 
درگرفته بود که کدام بهتر است؟ اینکه کالایی را در همین مرز تولید کنیم و 

نان از عمل خویش خوریم یا مرز را باز بگذاریم و از ماحصل ارتباط با دول فرنگ، هر آنچه 
آنها تولید می کنند و نیاز ما را برآورده می کند، وارد کنیم؟! این دعوا هرچند مبدأ تاریخی اش 
چندان روشــن نیســت اما گویا از زمانی که گلِ آدمِ این دیار را سرشــته اند، وجود داشته و 
همین حالا هــم که واردکنندگان و تولیدکنندگان یک گروه کالایی دور یک میز می نشــینند، 
دوباره دعوا از ســر گرفته می شود و همان مباحث قدیمی دوباره از زیر خاکستر خاطرات با 
تأخــر زمانی، بیرون می زند و گویا هنوز هم مشــکل لاینحل ملک التجارها و صنیع الدوله ها 
پابرجاست. این تصور تاریخی از یک دعوای اساسی بین تجارت و تولید در این مُلک را از این 
رو دوباره در یاد نشانده ام که گاه در صحبت از چند و چون بازار کار و اقتصاد، به این گروه که 
مبارزه ای تاریخی با واســطه ها و دلالان و در بهترین حالت با بازرگانان و تجار شناسنامه دار 
داشته اند، اجحاف می شود. اجحافی که گاه وقتی پای درد دلشان می نشینید، تازه به میزان 

سختی ای که در کار دارند، وقوف پیدا می کنید.

رقابت ناجوانمردانه
هیاهو از هر طرف بلند شده و صدا به صدا نمی رسد. انگار اینجا بازار مکاره است. بازاری 
که هرچند محل آمدوشد اهالی شهر است اما گویا نوعی از سرگرمی هم با آن همراه شده 

است. البته این خصلت نمایشگاه ها در ایران است. صنعتی و غیرصنعتی هم ندارد.
خانــم بِــدَر از مدیران یکی از مجموعه های تولیدی اســت. او در مقابل نشســته بود و 
به ســؤالات پاسخ می داد. می گفت: تولید در ایران ما، کار بســیار مشکلی است. شما کلی 
مقدمات فراهم می کنید و برای ایجاد یک خط تولید، از هفت خان می گذرید. تازه تمام این 
موارد که هر کدام خودش هفت خان دارد را که گذراندید، می آیید ســر خط اول. حالا تازه 
خط تولید راه افتاده است. این خط برای تولید محصول نیاز به مواد اولیه دارد. مواد اولیه ای 
که ما برای تولید شیشــه داریم باید وارد شــود. به همین دلیل به ارز نیاز داریم. مواد اولیه 
تأمین شود، نیروی کار آموزش دیده می خواهیم و علاوه بر آن دولت از تولیدکنندگان مالیات 
هم می خواهد که البته حق طبیعی آن اســت. در این مرحله قوانین یا دستورالعملی هایی 
وجود دارد که در تمام حوزه ها از جمله واردات (قوانین گمرکی) امور بانکی (در تخصیص 

ارز و...) امور مالیاتی، بیمه و... به عنوان مانع پیش روی تولیدکنندگان است.
بِدَر با توصیف شرایط سخت تولید در فضایی که تحریم وجود دارد همان حرف تکراری 
خودتحریمی را پیش می کشــد که گویا پس از ســال های ســال تکرار، انگیزه ای برای رفع 
آن وجود نداشــته است. خودتحریمی هایی که ریشه در ســاختاهار دارد و به قدری درباره 
آن حــرف زده اند که گویا تنها کســی کــه از آن اطلاع ندارد «خواجه شــمسُ الدّینْ محمّدِ 
بن بهاءُالدّینْ محمّدْ حافظِ شــیرازی» اســت و عجیب آنکه بااین همــه دفاع از تولید طی 
دهه های متمادی، چرا دســت کم درباره آنچه از آن به عنوان «خودتحریمی» یاد می شود، 
تصمیم گیــری نمی شــود؟ موضوعاتی کــه وقتی لیســت می کنید دیگر ربطی به لیســت 

تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده ندارد.
بدر تمام اینها را می گفت و به قول خودش تازه رســیده بود سطر خط اول. می گفت: ما 
از تمام این موضوعات عبور می کنیم و کالا تولید می شــود و وارد بازاری می شویم که بسیار 
بی رحم اســت. ما خودمان هرگز رقبا را تخطئه نمی کنیــم، درباره آنها بدگویی نمی کنیم و 
سعی داریم در رقابت ها مشــارکت کنیم اما دوست داریم این رقابت ها که در عرصه تولید 
وجود دارد، رقابت ســالم و جوانمردانه باشد. متأســفانه موارد زیادی دیده شده است که 
چنین نیســت. ما انتظار داریم رقبا با نشــان دادن پیشرفت خود وارد عرصه شوند اما رقابت 
سالم در جامعه نمی بینیم. البته گاهی برخی از تولیدکنندگان خود را مجبور به این اقدامات 
می بیننــد. همین حالا مــا در مجموعه خودمان ۷۰۰ نفر نیروی کار داریم که هر کدام ســر 
ماه از ما حقوق می خواهند و تأمین این مقدار نقدینگی کار بســیار مشــکلی است. برخی از 

تولیدکنندگان با چنین استدلالی فضای رقابتی ناسالم را رقم می زنند.
او بر این موضوع هم تأکید داشــت که: دولت یا به تولیدکنندگان نیاز دارد یا خیر؛ آنها را 
اضافه می داند و مایل نیســت خدماتی به آنها ارائه کند. آنها اگر می خواهند تولیدکنندگان 
در بخش خصوصی که هیچ انتظاری از دولت ندارند به کار خود ادامه دهند باید امور آنها 
را تســهیل کنند. به هر حال این مجموعه ها همه کارآفرین هســتند. مجموعه ما را ببینید! 
ما با ایجاد ۷۰۰ شــغل به طور مســتقیم حدود دوهزارو ۸۰۰ نفر را تحت پوشش داریم زیرا 
هرکدام از نیروهای کار، یک خانواده حدود چهارنفری را تحت پوشش دارند بنابراین دولت 
باید کمک کند. حالا اگر کمک هم نمی کند لطفا مانع پیش پای ما ایجاد نکند. اگر مسئولان 
کشــور می خواهند خروج ارز کاهش پیدا کند، خام فروشــی نداشــته باشیم و اشتغال زایی 

مداومت داشته باشد، باید از این بخش حمایت کنند.

آسمان همه جا همین رنگ است
خانم بدر از اهالی صنعت شیشه است. از کارخانه هایی که بخشی از محصولات مرتبط 
با خودرو، صنعت ساختمان و... را تولید می کند تا به قول خودش بخشی از وابستگی کشور 
را به واردات، از بین ببرد. تولید همیشــه این هدف را دارد. هم می خواهد ســود مناســبی 
ببرد و ادامه حیات بدهد هم می خواهد کالایی که تولید می کند بخشــی از وابستگی کشور 
را از بین ببرد. از ماحصل این کنش و واکنش، اشــتغال هم ایجاد می شــود و حقوق دولت 

هــم (مالیات، عوارض و...) پرداخت خواهد شــد. بر این اســاس حمایت 
دولت از تولید، بازی برد_برد اســت اما معلوم نیســت چــرا این حوزه به 
اندازه کافی ســامان ندارد و با هر کدام از اهالــی تولید که حرف می زنید، 
تقریبا حرف های یکســانی می زنند. مهران رضائیان مدیرعامل یک مجتمع 
تولید پروفیل آلومینیوم اســت. جوان اســت و هنوز موی سپید روی سر و 
صورتش دیده نمی شــود. او هم به نمایشــگاه صنعتی آمده تا بخشــی از 
محصولات مجموعه تحت مدیریتش را در معرض دید قرار دهد. رضائیان 
تأکید داشت: من از بچگی در این حوزه کار می کنم. کار را هم به صورت سنتی آغاز کرده ام 
و بعدها به ســمت صنعتی پیش رفتیم. به همین دلیل است که کوچه پس کوچه های این 

صنعت را بلد هستم.
او می گفت: ما روزهای خوشــی را در صنعت ســپری نمی کنیم. به عنوان نمونه ما در 
بخش تولید پروفیل های ســاختمانی در بازار رکود داریم. بحث شرکت خودمان نیست من 
مجموع شرایط را عرض می کنم چون ما یکی از پیشگامان حوزه خود هستیم و ممکن است 

تعاملات خودمان را به اندازه کافی داشته باشیم اما مشکلاتمان هنوز پابرجاست.
رضائیان در نام بردن از مشــکلات صنعتی، مســتقیم ســراغ تخصیص ارز رفت و گفت: 
مجموعه ما از ابتدای ســال دچار مشــکل تخصیص ارز است. همین حالا من باید ماشینی 
خاص را برای توســعه خط تولید به مجموعه اضافه کنم اما ارز تخصیص پیدا نمی کند. از 
ســوی دیگر در صورت صادرات ما محصول را می فروشیم و باید ارز را در سامانه به قیمت 
نیمایی به فروش برسانیم در صورتی که به دلیل تخصیص نیافتن ارز بسیاری از امور را با ارز 
آزاد انجام می دهیم هرچند آنجا هم که می خواهیم با پول خودمان مراوده خارجی انجام 

دهیم مشکلات فراوانی وجود دارد.
رضائیــان می گفت: موضــوع بعدی قطعی برق اســت. قطعی برق بــرای واحد های 
مســکونی، ممکن اســت مشــکلات چندانی به وجود نیاورد اما بــرای واحد های صنعتی 
خسارت بار اســت. شما از هر کارشناسی ســؤال کنید خواهد گفت وقتی یک ماشین به هر 
دلیل خاموش شــود و بعد روشــن، میزان ضایعات افزایش می یابد. به همین دلیل اســت 
که در بســیاری از صنایع برای کاهش هزینه ها ماشین آلات در خط تولید در سه شیفت کار 
می کنند و به ندرت خاموش می شــوند. حالا شــما می خواهید هر هفته برق را قطع کنید، 

معلوم است که هزینه های تولید و قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند.
این تولیدکننده در صنعت آلومینیوم در پاســخ به این ســؤال که دیگر چه مشکلاتی در 
این زمینه وجود دارد، می گفت: داســتان مشکلات تولیدات صنعتی در این کشور بسیار زیاد 
اســت. من سنم زیاد نیست اما در این صنعت چنان بوده ام که اگر قرار باشد مشکلات آن را 
نام ببرم باید بنشینید و کتاب بنویسید. در زمینه تولید؛ یک چیزهایی در تولید وجود دارد که 
مثل نفس است و ما الان نفس نداریم. ما با مشکل افزایش تعرفه گاز و برق مواجهیم. این 
تعرفه ها طوری افزایش پیدا می کند که انگار قرار اســت تولیدکنندگان، کمبودهای جاهای 
دیگر را تأمین کنند. یکی دیگر از مشــکلات ما بورس کالاســت. ما در ایران وقتی مواد اولیه 
می خریم و قیمت ها را با دیگر نقاط دنیا و قیمت های جهانی می سنجیم، می بینیم که داریم 
مواد اولیه را گران تر می خریم. البته این بخش را اختصاصا درباره آلومینیوم عرض می کنم. 

این بزرگ ترین معضل ماست.
 به نظر من مشــکل از این بزرگ تر دیگر نداریم. مشــکل ما این اســت کــه ما باید مواد 
اولیــه ای را گران تر از دیگــر نقاط دنیا بخریم که همه چیزش در ایران تولید می شــود، آب 
و برق و گازش هم مال ایران اســت اما قیمت آن از قیمت جهانی بســیار گران تر است. در 
بحث صادرات هم ما مشــکل داریم. من دو سه ســال بر موضوع صادرات تمرکز کرده ام و 
توانســته ام به کشورهای همســایه محصول صادر کنم. حتی توانسته ایم به قاره های دیگر 
هــم محصول ارائه کنیــم اما الان برای صادرات در وهله اول باید شــمش را ۲۰، ۳۰ هزار 
تومان در قیمت هر واحد، گران تر بخریم، به عبارتی مواد اولیه را با دلار آزاد می خریم و بعد 
کــه صادر می کنیم باید دلار را به دولــت بدهیم آن هم به قیمت نیمایی! اینها هر کدامش 
معضلاتی است که اگر تولیدکنندگان دیگر نقاط دنیا با آن دست به گریبان باشند، کار را رها 

می کنند و عطایش را به لقایش می بخشند.

مشکلات پابرجا
سال ها پیش (به گمانم دو دهه قبل تر) در مشهد با یکی از اهالی خدمات رسانی در یک 
شــرکت خودرویی گفت وگو داشتم. او در حاشیه میدانی که مشــهدی ها به آن فلکه ضد 
می گویند مجموعه ای را به خدمات خودرویی اختصاص داده بود. از مشــکلات که صحبت 
شــد، آه کشــید و گفت: برای من جمع کردن این مجموعه راحت تر از ادامه کار است. کافی 
است ملک اینجا را بفروشم و پولش را در بانک بگذارم. سودش از درآمد اینجا بیشتر است. 
اعصابم هم خراب نمی شــود. نه با بیمه ســروکار دارم و نه با مالیات و نه با اداره کار. اما 
هربار که یکی از این کارگران را می بینم به این فکر می کنم که اگر من این مجموعه را جمع 
کنم او برای معیشت خود باید چه کند؟ بعد خودش جواب خودش را می داد که البته خدا 
بزرگ اســت و کســی را وانمی گذارد اما تا آن موقع که اینها بروند جای دیگر باید چند ماه 

بی کار باشند و زن و بچه شان اذیت می شوند.
تولیدکنندگان زیادی هستند که با چنین تفکری کار را پیش می برند و الا با این مشکلاتی 
که در حوزه تولید هســت، شــاید هر کس دیگر در هر جای دنیا بود، به قول آقای رضائیان 
عطای تولید را به لقایش می بخشــید. مشــکلاتی که در دو دهه پیش مطرح می شد امروز 
هم ظاهرا بر همان مســیر مانده و چیزی حل نشــده اســت. شــاید اگر به تأسی از فضای 
سیاســی توهــم توطئه بر ما غلبه کنــد، بتوانیم این نتیجــه را بگیریم کــه یحتمل کار کار 
ملک التجارهاســت. ملک التجارهایی که با مال التجاره هایشان دم خیلی ها را دیده اند و هم 

قانون را و هم حواشی آن را در اختیار گرفته اند تا تولید در این کشور پا نگیرد.

روایتی از روزگار دشوار تولید و تنگی نفس دیرینه صنعت در گپ وگفتی با تولیدکنندگاننگاه

وقتی تن تولید درد می کند

حمیدرضا   عظیمی
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